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تأمل دارد، جزو نقاط قوت این فیلم است. فیلم 
در نگاهی دقیق به تاریــخ و تحولات اجتماعی 
کشــور، موفق عمل کرده است و نشان می دهد 
که ســینمای ایران همچنان به تاریخ و مسائل 
فرهنگی خود علاقه مند است. با این حال، ساختار 
پیچیده فیلم و وابســتگی به پیش زمینه های 
تاریخی ایران، ممکن است تماشاگران خارجی 
یا حتی برخی مخاطبان داخلــی را در درک و 
همراهی با فیلم دچار مشکل کند. این اثر برای 
کســانی که آشــنایی کاملی با تاریخ و مسائل 
اجتماعی ایران ندارند، می تواند کمی دشــوار و 
پیچیده باشد، اما برای مخاطبان آشنا با تاریخ 
ایران، یک تجربه بصری و فکری غنی به شمار 

می رود.
بچــه ی مردم ســاخته محمــود کریمی، 
فیلمی است که به دنیای نوجوانان و چالش های 
اجتماعی آنان می پردازد. ایــن فیلم با نگاهی 
واقع گرایانه، سعی دارد مســائل نوجوانان را در 
شرایط اجتماعی ایران به تصویر بکشد. به طور 
خاص، این اثر در ارائه دنیــای نوجوانان بدون 
افتادن در دام شعارزدگی یا ژست های آگاهانه، 

موفق عمل کرده است. 
فضای فیلم ســاده و بی پیرایه اســت، اما 
در عین حال به شــدت ملمــوس و نزدیک به 
واقعیت های روزمــره نوجوانان ایرانــی. با این 
حال، فیلم در ایجاد تنش های دراماتیک کمی 
ضعیف است و از نظر داستانی فاقد غافلگیری و 
دگرگونی هایی است که تماشاگر را درگیر کند. 
بدون شک این اثر با توجه به فضای واقعی خود 
برای مخاطبان ایرانی جذاب است، اما در ابعاد 
جهانی ممکن اســت از نظر دراماتیک و روایتی 

نتواند در میان سایر آثار مشابه بدرخشد.
موسی کلیمالله ساخته ابراهیم حاتمی کیا، 
با جلوه های بصری عظیم و تولیدی ســنگین، 
به یکــی از بزرگ ترین پروژه های جشــنواره 
فجر تبدیل شــد. این فیلم که به زندگی پیامبر 
موسی )ع( پرداخته، با استفاده از تکنیک های 
ویژه در زمینه ساختارهای بصری، صحنه های 
باشــکوهی را به نمایش می گذارد. با این حال، 
در سطح روایتی، فیلم به گونه ای پیش می رود 
که شخصیت ها بیشتر نمادهای مذهبی هستند 
تا انسان های پیچیده با ویژگی های شخصیتی 
عمیق. این ویژگی ممکن اســت باعث شود که 
فیلم از نظر ســینمایی و درام، بیشتر به سطح 
نمادین و پیام های مذهبی محدود شود و نتواند 
در ایجاد تجربه ای عمیق و انسانی برای مخاطب 
سینما، موفق باشــد. این فیلم بیشتر به عنوان 
یک اثر مذهبی و تاریخی برجســته است، اما از 
نظر ساختار دراماتیک، فاقد عمق و پیچیدگی 

لازم است.
بازی را بکش، ساخته محمدابراهیم عزیزی، 
با تمرکز بر موضوع فساد در فوتبال ایران، فیلمی 
اســت که تلاش دارد تا با پرداخت به موضوعی 
اجتماعی و پرمخاطب، توجه هــا را جلب کند. 
این فیلم با حضور محسن کیایی در نقشی مهم، 
به تصویر کشیدن فساد در دنیای فوتبال ایران 
پرداخته است. اما فیلم به رغم داشتن موضوعی 

حساس، نتواسته است تحلیل عمیقی از فساد 
سیســتماتیک ارائه دهد و بیشتر در سطح یک 
داستان ســاده و بدون عمق باقی مانده است. 
این امر موجب شــده که فیلم نتواند در سطوح 
بالاتر از یک داســتان جالب توجه حرکت کند 
و تحلیل های دراماتیک آن به شــکلی سطحی 

باقی بماند.
مرد آرام ساخته بهنوش صادقی، به زندگی 
مهاجران افغان در ایران پرداختــه و به ویژه به 
چالش های اجتماعی و مشکلات روزمره آن ها 
در جامعه ایران توجه کرده است. فیلم با پرداختی 
دقیق و واقعی به این موضوع، تلاش دارد شرایط 
مهاجران افغان را به تصویر بکشد. در این فیلم، 
مشــکلات اقتصادی و اجتماعی این مهاجران 
به خوبی نمایش داده شده و به نوعی شاهد رنج 
و درد این اقلیت در جامعه ایران هستیم. با این 
حال، ریتم کند فیلم و نبود نقطه اوج سینمایی 
از مشکلات اساسی آن است. این اثر فاقد کشش 
لازم برای انتقال بحران های درونی شخصیت ها 
به تماشاگر است و بیشــتر در حالت ایستا باقی 

می ماند.
ناتور دشت ساخته محمدرضا خردمندان، 
یک فیلم نوجوانانه اســت که به بحران هویت و 
مشــکلات روحی نوجوانان پرداخته است. این 
فیلم با اســتفاده از دیالوگ های روان و فضای 
ملایم، توانسته است در بیان دغدغه های درونی 
شــخصیت های نوجوان موفق عمل کند. با این 
حال، فیلم از نظر ساختار روایی و بصری بسیار 
ساده است و فاقد سبک منحصر به فردی است 
که بتواند آن را از دیگر آثار مشــابه متمایز کند. 
شخصیت ها به خوبی پرداخته شده اند، اما از آنجا 
که فیلم فاقد جذابیت بصری و دنیای سینمایی 
خاص است، نتوانسته است تأثیرگذارتر از آنچه 

که هست، ظاهر شود.

شانس حضور در اسکار 
همانگونه که پیشــتر اشاره شــد چهل و 
سومین جشــنواره فیلم فجر در حالی به پایان 
رسید که طیف متنوعی از آثار در آن به نمایش 
درآمد. از درام های اجتماعی گرفته تا فیلم های 
تاریخی و حتی آثاری با مضامین دینی، هر یک 
تلاش کردند بخشــی از جامعــه و دغدغه های 
معاصر ایران را منعکس کنند. اما در این میان، 
پرســش اصلی این اســت که آیا این فیلم ها از 
پتانسیل حضور در جشــنواره های بین المللی، 

به ویژه اسکار، برخوردارند؟
بررسی فیلم ها نشــان می دهد که بیشتر 
آن ها، هرچنــد در چارچوب ســینمای ایران 
آثاری قابل توجه محســوب می شوند، اما برای 
رقابت در ســطح جهانی نیازمنــد اصلاحاتی 
در ســاختار، روایــت و اســتراتژی های توزیع 
بین المللی هســتند. برخی فیلم ها مانند زیبا 
صدایم کــن و بچه ی مردم، بــا وجود پرداخت 
احساســی و شــخصیت پردازی قوی، در حد 
یک درام اســتاندارد باقی می ماننــد و فاقد آن 
ویژگی های منحصربه فردی هستند که بتوانند 
توجه جشــنواره های بین المللی را جلب کنند. 

آثاری مانند شــمال از جنوب غربی، اگرچه از 
لحاظ موضوعــی جذابیــت بیشــتری برای 
جشنواره های خارجی دارند، اما وابستگی آن ها به 
پیش زمینه های تاریخی و فرهنگی ایران، درک 

آن ها را برای مخاطب غیرایرانی دشوار می کند.
در میان آثار امســال، مرد آرام بیشــترین 
پتانســیل را برای موفقیــت در عرصه جهانی 
دارد. موضوع مهاجرت و مشــکلات مهاجران 
افغان، مســئله ای بین المللی است که اگر فیلم 
بتواند به خوبی از آن بهره بگیرد، ممکن است در 
جشنواره هایی مانند برلین، ونیز یا حتی بخش 
فیلم های بین المللی اســکار مــورد توجه قرار 
گیرد. با این حال، کندی روایت و نبود لحظات 
ســینمایی تأثیرگذار، از نقاط ضعفی است که 
باید برای رقابت در سطح جهانی مورد بازبینی 

قرار گیرد.
از ســوی دیگر، فیلم هایی مانند موســی 
کلیم الله، علی رغم بودجه و تولید ســنگین، به 
دلیل رویکرد خطی و کلیشه ای در روایت، شانس 
چندانی برای موفقیت جهانی ندارند. فیلم هایی 
با مضامین دینــی، زمانی در جشــنواره های 
بین المللی موفــق بوده اند که توانســته اند از 
مرزهای روایی عبور کــرده و تجربه ای متفاوت 
ارائه دهند، مانند مصائب مسیح مل گیبسون. در 
مقابل، بازی را بکش با موضوع افشاگری در دنیای 
فوتبال، ایده ای جذاب دارد، اما در نهایت در سطح 
یک درام داخلی باقی می ماند و فاقد عمق تحلیل 
اجتماعــی و اقتصادی لازم بــرای جلب توجه 

داوران آکادمی اسکار است.
در مجموع، اگرچــه برخــی از فیلم های 
جشنواره فجر امســال از پتانسیل مطرح شدن 
در ســطح بین المللــی برخوردارنــد، اما برای 
موفقیت در اسکار، فراتر از کیفیت فیلم ها، یک 
استراتژی مشخص و حمایت هدفمند از آن ها 
لازم است. کشورهایی که موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلم بین المللی اسکار شده اند، معمولاً 
با ســرمایه گذاری روی یک فیلم خاص، آن را 
در مسیر درســت هدایت کرده اند. برای مثال، 
فیلم هایی مانند انگل از کره جنوبی یا کفرناحوم 
از لبنان، نه تنها از نظر سینمایی قدرتمند بودند، 
بلکه کمپین های تبلیغاتی قوی و حضور گسترده 
در جشــنواره های مهم را نیز تجربه کردند. در 
ایران، چنین برنامه ریزی ای معمولاً وجود ندارد و 
همین مسئله باعث شده است که حتی فیلم های 
شایســته نیز در رقابت های جهانی به موفقیت 

نرسند.
بنابرایــن، در حالی که مرد آرام، شــمال 
از جنوب غربــی و زیبا صدایم کــن را می توان 
به عنــوان گزینه هــای محتمل بــرای حضور 
در جشــنواره های بین المللــی در نظر گرفت، 
شــانس آن ها برای رقابــت در اســکار، بدون 
یک کمپین تبلیغاتی قــوی و حضور موفق در 
جشنواره های معتبر جهانی، بسیار کم خواهد 
بود. اگر سینمای ایران بخواهد به موفقیت های 
بین المللی بیشتری دست یابد، نیازمند نگاهی 
استراتژیک تر به فرآیند انتخاب، معرفی و حمایت 

از فیلم های خود در عرصه جهانی است.

سوال مهمی 
که به ذهن می رسد 
این است که آیا این 
فیلم ها قادرند در 
سطح جهانی خود 
را مطرح کنند یا 
همچنان در محدوده 
مخاطب داخلی باقی 
خواهند ماند؟
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